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  ٧فسير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

 )١٠(أُولئك هم الْوارِثُونَ  )٩(والَّذين هم علَي صلَواتهِم يحافظُونَ  )٨(والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ ﴿

ف مه سودررِثُونَ الْفي ينونَ الَّذدالا خ١١(يه(  ٍينن طم لاَلَةن سانَ ما الْإِنسلَقْنخ لَقَدو)ارٍ  )١٢ي قَرطْفَةً فن اهلْنعج ثُم

ام لَحماً ثُم أَنشأْناه خلْقاً ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاماً فَكَسونا الْعظَ )١٣( مكينٍ

ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت ر١٤( آخ(  َونتيلَم كذل دعكُم بإِن ثُم)١٥( َثُونعبت ةاميالْق موي كُمإِن ثُم )١٦(﴾  

 همه موجودات ميراث تكويني خداوند

ها همان ارث مـالي  ود اين است كه جريان ارث اقسامي دارد بخشي از ارثنكاتي كه مربوط به آيات گذشته ب

ها ارث تكويني است كه خداي سبحان وارث همهٴ موجودات است در سورهٴ است كه مشخص است بخشي از ارث

آنجا  ﴾وإِلَينا يرجعونَإِنا نحن نرِثُ الْأَرض ومن علَيها ﴿گذشت كه خداي سبحان فرمود: آيه چهل  »مريم«مباركهٴ 

از يـك طـرف,    ١﴾للَّه ملْك السماوات والأرضِ﴿ارث به اين معنا كه ملكي از غير خدا به خدا برسد نيست چون 

﴿لْكالْم هدي بِيالَّذ كاربلك براي خداي سبحان است چيزي از غير خدا به  ٢﴾تلك و ماز طرف ديگر, پس همهٴ م

 هستيم كنيم خودمان مالكيم مالك خودمانيم يا مالك زمينالآن ما فكر مي شودرسد, منتها براي ما كشف مييخدا نم
                                                

  .١٨٩عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ١
  .١سورهٴ ملك, آيهٴ .  ٢
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يم اين ظرف ظهور و كشف است نه ظرف حدوث. گذشته هست شود كه ما و زمين, ملك خداي سبحانبعد معلوم مي

برد براي اينكه نظام بردگـي در  ين را ارث ميبرد, اهل زماز اينكه خداي سبحان همان طوري كه زمين را ارث مي

شود اما بين خلق و خالق كه اين نظام هست ما عبديم و او مالك لذا در ي از بين رفته است و بايد برطرف جهان بشر

من علَيها إِنا نحن نرِثُ الْأَرض و﴿ هستند فرمايد زمين و اهل زمين ارث خدامي »مريم«همان آيهٴ چهل سورهٴ مباركهٴ 

بنابراين اين ارثي كه دربارهٴ ذات اقدس الهي مطرح است تكويني است و نه اعتبـاري و از سـنخ    ﴾وإِلَينا يرجعونَ

  هاي بشري جداستميراث

  كيفيت به ارث بردن انسان در دو مترل اخروي

در ذيل اين بود كه قبلاً ملاحظه فرموديد برند روايتي اما دربارهٴ اين آيه كه فرمود مردان الهي فردوس را ارث مي 

نقل شده است كه هر بشري دو مترل دارد خداوند  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)آن روايت را از وجود مبارك پيغمبر

دو مترل براي او قرار داد يكي در شت يكي در جهنم, اگر شتي بود خب مترل خـود را در شـت تصـاحب    

سرش آن است كه خداي سـبحان انسـان را بـا     كندشد مترلِ شت او را شتي تصرف مي و اگر جهنميكند مي

إِنا ﴿اين است,  ١﴾وهديناه النجدينِ﴿فطرت و عقل آفريد و براي او انبيا و وحي فرستاد و او داراي دو راه است كه 

اين است پس او داراي دو راه است وقتي داراي دو راه بود دو هدف هـم   ٢﴾هديناه السبِيلَ إِما شاكراً وإِما كَفُوراً

رسد و ها مشخص است اگر او راه خير را طي كرد صراط مستقيم را پيمود به شت ميها و هم هدفست هم راها

 ـ ،شود و اگر دوزخي شد مترل او در شتاگر از صراط مستقيم منحرف شد به دوزخ منتهي مي ه معطّل نيست ب

                                                
  .١٠سورهٴ بلد, آيهٴ .  ١
  .٣سورهٴ انسان, آيهٴ .  ٢
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عطيهٴ  ،بينند چندين برابرها گذشته از اينكه پاداش اعمال خود را ميرسد براي اينكه غالباً شتيميشتيان ديگر 

يا بـالاتر از او   ٢﴾فَلَه عشر أَمثَالها﴿يا  ١﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه خير منها﴿كنند اگر گفته شد الهي را دريافت مي

بلكه بيكران بر  ﴾واللّه يضاعف لمن يشاءُ﴿ كهبرابر چهارصد هزار و هفتصد برابر,  »بقره«سورهٴ مباركهٴ  آيهٴمطابق 

هايي كه براي ساير مؤمنين بيان فرمود آن مترل »بقره«اين سه مقطع را در سورهٴ مباركهٴ  ٣﴾واللّه واسع عليم﴿اساس 

لي اگر كسي دوزخي شد و شتي نشد درست است مـترل او را در شـت بـه    دهند وبيني شده بود به او ميپيش

دهند اما اگر كسي شتي شد و دوزخي نشد مترلِ دوزخيِ او را به ديگري نخواهند داد چـون دربـارهٴ   ديگري مي

فـر  اين فقط يك آيه است مخصوص به دوزخيـان و كي » جزاء وفاقا«اي نداريم كه شت و اهل شت ما چنين آيه

براي تحديد است (يك), تحديد من جانـب   ٤﴾جزاءً وِفَاقاً﴿آيه تبهكاران كه جزا, وفق عمل است بيشتر نيست اين 

يعني كيفر تبهكاران بيش از كار آا نيست نه اينكه كمتر هم نيست  ﴾جزاءً وِفَاقاً﴿الزياده است نه از دو جهت (دو), 

هاست (يك) تحديد به لحاظ مافوق بنابراين اين براي خصوص جهنمي ٥﴾ثيرٍويعفُوا عن كَ﴿خيلي از موارد است كه 

  .كنداست نه به لحاظ دو طرف (دو) ممكن است ذات اقدس الهي كمتر بكند ولي يقيناً بيشتر نمي

                                                
  .٨٤ٴ قصص, آيهٴ ; سوره٨٩سورهٴ نمل, آيهٴ .  ١
  .١٦٠سورهٴ انعام, آيهٴ .  ٢
  .٢٦١سورهٴ بقره, آيهٴ .  3
  .٢٦سورهٴ نبأ, آيهٴ .  ٤
  .٣٠سورهٴ شوريٰ, آيهٴ .  ٥
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  هاي مادي و معنويچگونگي احراز ارث

إِنَّ ﴿وط به زمين در دنياست كه بنابراين ارث, بخشي تكويني است كه براي ذات اقدس الهي است بخشي هم مرب

أَنَّ الأرض يرِثُها عبادي ﴿كند و در پايان عالَم هم كه وجود مبارك حضرت ظهور مي ١﴾الأرض للّه يورِثُها من يشاءُ

مسئلهٴ  ها هست منتها آنجا ديگر تكوين است و اعتبار نيست تشريع نيست. درو در شت هم اين ارث ٢﴾الصالحونَ

ث نميرد چيزي به هاي مادي كه سهامش در قرآن و سنت مشخص است تا مورِّارث قبلاً هم ملاحظه فرموديد ارث

 ورثـةُ  لعلماءإنّ ا« :رسد اگر گفتندهاي معنوي تا وارث نميرد چيزي از مورث به او نميرسد اما در ارثوارث نمي

با اراده و مرگ ارادي از هـوس   ٤»موتوا قبل أن تموتوا«ث عمل كنند تا عالماني نباشند كه به اين حدي ٣»الأنبياء

منتها در ارث فردوس  اين چنين استرسد. در صحنهٴ ارث فردوس هم الارث انبيا به آا نمينميرند چيزي از سهم

و اگر به شود كه ارث خداست به او اگر كسي به مرگ ارادي مرد و به مرگ طبيعي هم مرد وارد آن فردوسي مي

اكنون در آن فردوس است ولو ديگران مشاهده نكننـد بيـان نـوراني    لي به مرگ ارادي مرد هممرگ طبيعي نمُرد و

أنا مدينة الحكمة و هي الجَنة و «نقل كرد اين است كه امالي كه مرحوم صدوق در  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

ومن يؤت الْحكْمةَ ﴿اكنون, اگر حكمت, شت است و تو درِ اين شتي هممن شهر حكمتم و  ٥»أنت يا علي باا

يك حساب دارد ارث سورهٴ مباركهٴ  »مريم«از اين باب است. فتحصل ارث سورهٴ مباركهٴ  ٦﴾فَقَد أُوتي خيراً كَثيراً

  ند.هاي ديگر هم حساب مخصوص خودشان را دارحساب ديگري دارد و ارث »مؤمنون«

                                                
  .١٢٨سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١
  .١٠٥سورهٴ انبياء, آيهٴ .  ٢
  .٣٤و  ٣٢, ص١الكافي, ج.  ٣
  .٥٩, ص١ المحيط الأعظم, ج; تفسير٦٠, ص١; تفسير ابن عربي, ج٥٩, ص٦٩بحارالأنوار, ج.  ٤
  .٣٨٨الامالي (شيخ صدوق), ص.  ٥
  .٢٦٩سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٦
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  وجود نعمات شتي غير قابل تصور براي انسان

  ١ .استقيعان شت فرمايند حاج آقا در آن حديث شريف مي :پرسش

شود كه سازد معلوم ميسازد در حقيقت. آنچه انسان ميسازد انسان هم با ارث ميبله خب الآن دارد ميپاسخ: 

نكـرده,   آن برايچيزهايي در شت است كه انسان نه تنها كاري  ٢﴾هما بِكُم من نعمة فَمن اللَّ﴿فضلِ الهي است 

فَلاَ تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من ﴿ ٣,﴾لَهم ما يشاؤونَ فيها ولَدينا مزِيد﴿آرزوي آن را هم ندارد براي اينكه فرمود: 

ش را نكرده چه رسد به اينكه كسبش را كرده باشد. پس اينها خيلي از چيزهاست كه بشر اصلاً درك ٤﴾قُرة أَعينٍ

 ٦﴾جنات تجرِي من تحتها الأنهار﴿اين براي همين  ٥﴾تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم﴿آنچه آمده 

فهمد نه آرزويش را در سـر  اصلاً نه ميفهمد و محصول اعمال اوست, اما آن بقيه را است كه انسان تا حدودي مي

 ﴾لَهم ما يشاؤونَ فيها ولَدينا مزِيد﴿شد يا در بخش ديگر فرمود:  ﴾فَلاَ تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم﴿پروراند وقتي مي

زهاسـت در  هاي شت است بعضـي از چي يعني گذشته از اينكه مشيئت و ارادهٴ آا در طول علل و اسباب نعمت

كنند براي اينكه آرزوي هر كسي فرع بر حوزهٴ هم نميرا دهيم آا اصلاً آرزويش شت وجود دارد ما به آا مي

ور عادي آرزو معرفت اوست قبلاً هم اين نمونه چند بار ذكر شده است كه هيچ گاه يك كشاورز عادي يا يك پيشه

شيخ طوسي را نشـنيده تـا   ذيب وسي را داشته باشم او اصلاً شيخ طذيب كند كه اي كاش من نسخهٴ خطّي نمي

                                                
  .٥٣, ص٢و ج ٢١, ص١تفسير القمي, ج.  ١
  .٥٣سورهٴ نحل, آيهٴ .  ٢
  .٣٥سورهٴ ق, آيهٴ .  ٣
  .١٧سورهٴ سجده, آيهٴ .  ٤
  .١٤١و  ١٣٤سورهٴ بقره, آيات .  ٥
  .١٥عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٦
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كنـيم, اگـر   فهميم تا آرزو زها را اصلاً نميكند اي كاش من آن نسخهٴ خطّي را داشته باشم ما هم خيلي از چيآرزو 

  .بود ﴾ما يشاؤونَ فيها﴿كرديم كه در رديف فهميديم و آرزو ميمي

ترين مسائل علمي و عملي ماست منتـها  دد اين است كه مسئلهٴ اخلاق از مهمگرآنچه به آن نكتهٴ اساسي برمي

علمش كه اصلاً مطرح نيست عملش هم كه در ناياب است. اخلاق غير از نصيحت است اخلاق غير از موعظه است 

ئله دارد, خواني است اخلاق يك فن عميقِ علمي است موضوع دارد, محمول دارد, مساخلاق غير از سخنراني و سخن

اخلاق اين است كه انسان بداند روح موجود است و مجرد است و شئون فراواني دارد بخشي مباني دارد, منابع دارد. 

انـد كـه   بخش اجرايي نفـس اينها دهند بخشي از اند كه كارهاي علمي را انجام مياز اين شئون بخش فرهنگيِ نفس

هاي اجرايي با هم درگيرند آن نفس كـه  نگي با هم درگيرند بخشهاي فرهدهند بخشكارهاي اجرايي را انجام مي

هاي فرهنگي را حل كند هـم نـزاع   است بايد داراي كلمهٴ جامعه باشد كه هم نزاع بخش ١»في وحدا كلّ القويٰ«

 گروهـي هاي برونگروهيِ دو گروه را كه سامان بخشيده نزاعهاي درونهاي اجرايي را حل كند هم اين نزاعبخش

ق به اخلاق الهي شود انسان متخلّبشود حقيقت واحده, اگر حقيقت واحده شد اين ديگر مي تااينها را سامان ببخشد 

كنند فلان كار را نكنيد اين عاقبت ندارد خب اينها موعظه است شود فن اخلاق. اما حالا آنچه نصيحت مياين مي

هـا و  ه متولّي اين كارهاست اين ديگر در موعظـه و سـخنراني  سودمند است اما چطور ما نكنيم, كدام قوه است ك

  ها نيست. خطابه

                                                
  .٣٢٠رار الحكم, صاس.  ١
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  دلايل انحراف عملي و اخلاقي برخي اهل علم

دانيم نه تنها ترجيحِ مرجوح بر راجح محال است ترجيحِ احدالمتساويين هم مطلب ديگر اين است كه همهٴ ما مي

ح احدبر متساوي ديگر محال است چون بازگشت ترجيح به تن رجالاستحاله است. خب المتساويين است كه اين بي

آورد يا سـر از  داند حرام است سر از بلعم باعور در ميشود كه كسي كه مطلبي را عالماً متيقّناً قاطعاً ميچطور مي

ي هـم بودنـد   اسرائيل بودند نه تنها عالم حصولي بودند عالم شهودآورد كه اينها از علماي بزرگ بنيسامري در مي

دربارهٴ  ١﴾واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ من الْغاوِين﴿دربارهٴ بلعم فرمود: 

پرور شود گوسالهم آگاه ميشود سامريِ عالخب چطور مي ٢﴾فَقَبضت قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ﴿سامري هم كه گفت: 

كند؟ سرش آن است كه شود كه انسان عالماً عامداً معصيت ميافتد و چطور ميو آن بلعم هم به دنبال ديگري راه مي

از حوزهٴ اجرا جداست ما مادامي كه در حـوزهٴ   ح محال است اما حوزهٴ فرهنگ كاملاًدر هر جايي ترجيحِ بلا مرجِّ

طلب از سوي سوم, رهنگي است بين خيال از يك سو, وهم از سوي ديگر, عقلِ نظريِ برهانايم يك جنگ فانديشه

است همه ادلّه را بايد ارزيابي كند تا  اين اگر بخواهد تصديقي درست كند اثبات كند نفي كند, ترجيح بلا مرجح محال

عقلِ نظري است يعني  ),هر دو(عملي  كند به بود و نبود يا بايد و نبايد, چون متولّي حكمت نظري و حكمتتصديق 

 ;دهـد دهد هم حكمت عمليِ فقه و حقوق و اخلاق را فتوا ميبيني و بود و نبود را فتوا ميفهمد هم جهانآنكه مي

گانهٴ مغالطهٴ لفظي و معنوي در درگيري شديد او با خيال است از يك سو, با وهم است از سوي ديگر, اقسام سيزده

كنند اين بايد سنگرگيري كند با وهم بجنگد اند دارند تيراندازي مياند به دست وهم و خيالهمه آمادهاين ميدان تير 

                                                
  .١٧٥سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١
  .٩٦سورهٴ طه, آيهٴ .  ٢
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بيني چه در ايدئولوژي, چه در بود و نبود چه تا فتوا بدهد چه در مسئلهٴ جهانبجنگد اقسام مغالطه با با خيال بجنگد 

  عقل نظري استدر بايد و نبايد. تا اينجا كُرسيِ 

  لذائذ شهواني باعث ناديده گرفتن امور عقلانيترجيح 

اي مسئول كار اما در بخش عمل و اجرا او حاكمِ معزول است اينكه فهميد اعتياد صد درصد ضرر دارد اين ذره

ب, اما اجرائيات به وخوابي است بسيار خكه پايان اعتياد, كارتن دهداجرايي نيست اين فقط اينجا نشسته فتوا مي

عبِد به الرحمن «كسي است؟ به عهدهٴ شهوت است به عهدهٴ غضب است بالاتر از اينها عقلِ عملي است كه عهدهٴ چه 

گويند ترجيح بـلا  كنند اينها ميهر كدام بخواهند عمل  ,اين سه متولّي, سه دستگاه حكومت ١»به الجنان بسِتاكْ و

جيح بلا مرجح محال است هر جا كه شهوت است من گويد ترمرجح محال است وقتي متولّي امرِ كسي شهوت شد مي

دهد كه الخبائث باشد ولي براي من أشها و أحلاست او فتوا ميبراي كسي اُمفرمانرواي او هستم ممكن است چيزي 

خواهم. خب حالا ما بگوييم كه ترجيح بلا گويد, من لذّت ميخوابي است او براي خودش ميپايانش كارتن ،اعتياد

دهد خوابي است او براي خودش فتوا داد آنكه فتوا ميمحال است اين فتوا داده است كه پايان اعتياد, كارتنمرجح 

عقلِ نظري است او كه مجري نيست او كه مجري و فرمانرواست فعلاً يا قوهٴ شهويه است يا قوهٴ غضبيه يا عقلِ عملي, 

گويد من گويد اين ارتجاع است من بايد ببينم خيالم چه ميدهد مياين حرف نمي قوهٴ شهويه باشد اصلاً گوش بهاگر 

مقلّد خيالم نه مقلّد عقل. آنكه تير و انفجار و ترور دست اوست كه قوهٴ غضبيه است اين مقلّد وهم است نه مقلّد عقل 

نجا حاضرم كائناً ما كان ولو گويد هر جا غضب و خشم است من آگويد ترجيح بلا مرجح محال است مياين هم مي

دهد اين بخش اجرا كاملاً از بخش سعود. اينكه فتوا را گوش نميخليفه است و آلسوختن مسجد باشد همان كار آل

                                                
  .١١, ص١الكافي, ج.  ١
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دهم مـن  گويد براي خودت فتوا بده من كه حرف تو را گوش نمياو فتوا داد اين مرتب به او ميفرهنگي جداست 

اين جهاد  .سوزي استم تأمين كند و آن فعلاً مسجدسوزي و قرآنهست مرا كه غضب طلبم كه خواستهٴچيزي را مي

است حقيقت است شوخي نيست اين از اين طرف سـنگر گرفتـه    يك ميدان تيرنفس با امر جدي است اين جهاد 

زند د فرياد ميكند به نام غضب, اين بيچاره مرتب داركند به نام شهوت او از آن طرف تيراندازي ميتيراندازي مي

دهد نبايد گفت شود چه كسي حرف او را گوش ميكه بابا فلان حرام است فلان حلال ولي آنجا تير دارد شروع مي

دانند كه كند, مگر نميمي[يعني متصدي دانش] كند مگر او داند صد درصد حرام است چرا اين كار را ميآدم وقتي مي

خواهـد ايـن چيـز    خواهـد و برهـان نمـي   ديگر علم غيب نيست و وحي نمـي خوابي است اينها پايان اعتياد كارتن

  خواهم. خوابي است من الآن لذّت ميگويد من چه كار دارم پايانش كارتنمي ،الرشدي است ديگربين

  عواقب ناديده گرفتن عقل به عنوان مرجع امور اخلاقي

ي چه كسي است كار به دست چه كسي است قـرآن  بنابراين ما بايد در فن اخلاق بررسي كنيم كه مديرِ اجراي

اگر انبيا حرفي آوردند كه مطابق هوس شما نبود  ﴾بِما لاَ تهوي أَنفُسكُم استكْبرتم﴿فرمود اينها عقل را معزول كردند 

زنند. ذات اقدس الهي فرمود از نظر ياينها كه با برهان حرف نم ١﴾فَفَرِيقاً كَذَّبتم وفَرِيقاً تقْتلُونَ﴿كنيد دست به تير مي

علمي اينها هيچ مشكل ندارند صد درصد براي آا ثابت شد كه حق با موساي كليم است اما قبول نكردند بـراي  

درِ كه است  يك مرجع اينكه آن عقلِ نظريِ بيچاره كه فهميد اين سحر نيست و معجزه است او كه مجري نيست اين

تا انسان نفسش را نشناسد از شر او در امان نيست مـا كـار را بـه دسـت چـه كسـي        !اش بسته است همينخانه

دهد كه ما به ممثّل حلّي به ما نشان ميخواهيم بسپاريم. اگر ما اين مثال را خوب متوجه شديم اين يك گوشه راهمي

                                                
  .٨٧سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
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است, ترجيح مرجوح محـال   بيند ترجيح احدالمتساويين محالرا هم دارد مي اين چشم باز است مارپي ببريم. خب 

تواند به اين چشم بگويد چرا نشستي, چشم فتوا است نشستن در برابر مار جرار خب مرجوح است, هيچ كس نمي

خورد چون زند اين پا تكان نميكند هر چه فرياد ميآيد مسموم ميبينم اين جرار است ميداد كه من مار را دارم مي

   يست؟ اين پاستچدهد ل است ترجيح مرجوح محال است اما آنكه ترجيح ميبسته است ترجيح بلا مرجح محا

  انديشه مدگرايي موجب ترجيح وهميات بر عقل عملي

بنابراين تمام كارها را ما بايد بدانيم كه به عهدهٴ چه كسي است ما بخش فرهنگي داريم, بخش اجرايي داريم, بخش 

تـا  [مديريت كند] بايد اينها را خوب مديريت كند وهم را, خيال را فرهنگي كاملاً با زيرمجموعهٴ خود درگير است 

  .قضيه را به صورت تصديق در بياورد شعر را به صورت برهان در بياورد

بينيد كه در مسئلهٴ شعر مطالعه كنيد مي يدوهرالنضالجشما در  !خدا غريق رحمت كند مرحوم خواجه و علامه را 

گويد چـرا  رود در آنجا مرحوم علامه ميها دارد راه مييقين نيست با خيالبافي يعني قياسِ شعري اصلاً علم نيست

با قياسِ خطابه و قياس جدل فرق كرده؟ فرمود نسبت به قياسِ شعري يد ضالجوهرالنتعبير مرحوم خواجه در متن 

گويند مويِ سر را چرا ميوقتي مثل اينها كه  ١كنداصلاً اين علم نيست اينجا كه يقين نيست با خيال دارد حركت مي

گويد مد است, چرا اين طور اصلاح كردي؟ گويد مد است چرا اين طور لباس پوشيدي؟ مياين طوري كردي؟ مي

گويد من چه كار دارم من د. خب آيا نافع است؟ مينپسندگويد مردم ميگويد مد چيست؟ ميد مد است, مينگويمي

مختال يعني  ٢﴾إِنَّ اللَّه لاَ يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ﴿كند كه ا خيال دارد زندگي ميها كار ندارم خب اين ببه اين حرف

                                                
  .٢٩٩الجوهر النضيد, ص.  ١
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كه غضب كند] [كار ميهم دارد كند خب آن كه تروريست است با وآدمِ خيالباف كه با رهبري خيال دارد زندگي مي

عبداالله هم همين طور بود  نيست در جريان ابيگويد من چه كار دارم كه پيغمبر است يا پيغمبرخود را تأمين كند مي

﴿قرِ حيبِغ ينبِيلُونَ النقْتهم همين طور بود, برهان قرآن كريم اين است كه هر وقت چيزي مطابق ميل شما نبود شما  ﴾ي

 بنابراين اصلِ ترجيحِ احد ﴾بتم وفَرِيقاً تقْتلُونَفَفَرِيقاً كَذَّ بِما لاَ تهوي أَنفُسكُم استكْبرتم﴿زنيد دست به كُشتن انبيا مي

. اين اصل در بخش فرهنگي حاكم است در بر راجح المتساويين بر متساوي ديگر محال است فضلاً از ترجيح مرجوح

دارد اما آنكه خـودش  كند راجح را بر مرجوح مقدم ميخواهد كار ت وقتي قوهٴ شهوي ميبخش اجرايي حاكم اس

دهد. خواهد ترور كند كسي را بكُشد نزد قوهٴ غضبيه هر چه راجح است انجام ميداند وقتي قوهٴ غضبيه ميجح ميرا

بخواهد كار بكند چيزي كه خدا و پيامبر گفتند نزد او  »عبد به الرحمن واكتسب به الجنان«وقتي عقلِ عملي كه بله, 

  دهد,آن انجام ميمطابق راجح است 

  ل ايمان از عقل نظري و عملي در امور اجراييگيري اهره

بنابراين ما بايد كاملاً اين مرزها را جدا كنيم محدودهٴ انديشه كاملاً جداست, محدودهٴ انگيزه كاملاً جداست و اينها 

ان است اين همان است كه در جبههٴ جهاد درون فاتح شد مدرگيرند. اگر كسي مؤمنِ وارسته بود جزء اوحدي مرد

من روزانه رياضت  ١»روضها بالتقويٰأنفسي  يه«نوراني حضرت امير اين است كه  همهٴ قوا را آرام كرد. بيان عنيي

دهم كه هيچ كدام از اينها كم و زياد نشوند ماها گرفتار جنـگ دروني هسـتيم اگـر بخـواهيم در     كشم تمرين ميمي

كنـيم بعـد   شـويم اشـتباه مـي   ر مغالطه ميكشند گرفتاهاي علمي تلاش و كوشش كنيم خيال و وهم صف ميبحث

كشند در برابر عقلِ عملي يا كنيم شهوت و غضب صف ميرديم و اگر خواستيم كاري را عمل گگرديم يا برنميبرمي

                                                
  .٤٥البلاغه, نامه ج.  ١
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اين  ١﴾وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا وهم مشرِكُونَ﴿كنيم يا مخلوطي از حق و باطل است كه كنيم يا سمعه ميريا مي

شان بـه  هاي فرهنگياما مردان الهي كساني هستند كه اين بخش ;است ما گرفتار جنگ داخلي هستيم اين وضع ما

د اين عقلين به نكنشان به امامت عقلِ عملي حركت ميهاي عمليد آن بخشنكنامامت عقل نظري عالمانه حركت مي

هر وقت بيگانه بخواهد به درون اينـها  » في وحدا كلّ القويٰ«كنند كه امامت آن نفس كلّيِ انسان كامل حركت مي

كنند بـه  شروع ميهمهٴ اين اعضا و جوارح  ٢﴾إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصرونَ﴿حمله كند 

پوشد تا طواف كند دور كعبهٴ دل ام ميكنند, اگر به آنجا نرسيد شيطان اول لباس احرشيطان را بيرون مي ،تيراندازي

كند وقتي وارد حرمِ دل شد آنجا آشيانه دلي در كار نيست يا مشغول گل است كم كم به دل نفوذ ميوقتي ببيند صاحب

ها را در همان صحنهٴ دل آورد اين جوجههاي خودش را به صورت جوجه در ميكند تخمگذاري ميزند بعد تخممي

فرمود اين  ٣»باض و فَرخ في صدورِهم و دب و درج في حجورِهم فَنظَر بِأَعينِهِم و نطَق بِأَلْسِنتهِمفَ«پروراند مي

گذاري كرده ايـن  كند وقتي كه تخمگذاري ميبيضه و تخم» باضفَ«شود وقتي آشيانه كرده آيد وارد حريم دل ميمي

بينيد مرتب در نماز و غير نماز آرام نداريم و مكرر آورد اينكه ميپروراند جوجه در ميش ميها را زير پر خودتخم

كنند خب اينها خاطرات روان است و شناور است براي همين است دبيب است دابه است اينها مرتب رفت و آمد مي

گويـد كـه   مي» السلام عليكم«رد هاي شيطان است يك وقت انسان داچه كساني هستند؟ اينها حركت پاي جوجه

فَباض «اش يا با اين جنگيد يا با آن جنگيد. فرمود: نمازش تمام شده در حالي كه در وسط اين چهار ركعت نماز همه

خفَر اندازي شدند از شوند وقتي هم كه راهاندازي ميها در صحنهٴ دل راهكند اين جوجهاين بيضه را جوجه مي» و

                                                
  .١٠٦سورهٴ يوسف, آيهٴ .  ١
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  ١٤ از   ١٣شماره صفحه:                           ٠٧تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

حالا اين بر فرض در حوزه درس » فَنظَر بِأَعينِهِم و نطَق بِأَلْسِنتهِم«گويد اين شخص عالماً عامداً دروغ ميآن به بعد 

خوانده يا در دانشگاه درس خوانده درسِ بيچاره حاكمِ معزول است حالا اين روايت را ملاحظه بفرماييد ببينيد در 

  .صحنهٴ نفس غوغايي است

  ارد درگيري آن با جهالتمترلت عقل و مو

اين كار را كرده اول كتاب العقل والجهل است  (رضوان االله عليه)در جريان كتاب العقل والجهل كه مرحوم كليني 

بعد كتاب العلم است علم مقابل ندارد چون علم دشمني ندارد آن درگيريِ عملي براي آن عقلِ عملي است كه با آن 

[صفحه بيست به بعد] كتاب العقل والجهل در حديث چهاردهم كافي . در جلد اول جهلِ به معناي جهالت درگير است

عبداالله(عليه السلام) و عنده جماعة من مواليه فجريٰ ذكر العقل والجهل فقال كنت عند أبي«گويد مهران مي بن سماعة

ض كردند ما از كجا بفهميم عقل چيست عر» ه تدواجند ه و الجهل واعرفوا العقل و جندعبداالله(عليه السلام) وأب

نـيرو دارد   ٧٥د عقل چيست جهل چيست جنود جهل چيست شما بايد به ما بفرماييد, حضرت فرمودند عقل وجن

جحـود  نيرو دارد خير, وزير عقل است شر, وزير جهل است ايمان ضدش كفر است تصديق ضـدش   ٧٥جهل هم 

از آن, نيروي مسلّح درگير در صحنهٴ نفس ما هسـتند خـب   تا ٧٥از اين, تا ٧٥است اين  است رجا ضدش قنوط

موضوع را بشناسد, محمول را بشناسد, مسئله را بشناسد, مباني را بايد انسان شود اينكه با موعظه و سخنراني حل نمي

ّاخلاق الهي اينكه  ق بهبشناسد, منابع را بشناسد بعد تازه اين را تطبيق كند ببيند اين ميدان تير كجاست تا بشود متخل

است وگرنه  ١﴾قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ﴿مشمول بنابراين اگر كسي اميرِ خود بود نه اسيرِ خود او  .شودبا موعظه حل نمي

                                                
  .١سورهٴ مؤمنون, آيهٴ .  ١



 
 

  ١٤ از   ١٤شماره صفحه:                           ٠٧تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

كلام خداست بـدون   ١﴾قُل لِّلْمؤمنِين﴿پنجاه درصد قضيه است يقين دارد جهنم هست يقين دارد  ,علمِ صد درصد

شهوي است قـوهٴ شـهوي   كند چون نگاه كه براي علم نيست نگاه براي قوهٴ نامحرم نگاه ميبه امداً ترديد اما عالماً ع

گويند جهاد, اين جنگ است واقعاً جنگ است اين را مي !گويد به تو چه, تو فتواي خودت را دادي بنشين كنارمي

خورد حالا شما تلسكوپ بگذار ميكروسكوپ حالا انسان مكرر به علم بيفزايد مثل پايي كه فلج است اين تكان نمي

دود تـا شمـا   ب, اما اين چشم كه نميوبيني بسيار خبيني هم نزديك را ميشما كه ترديد نداري هم دور را مي !بگذار

ا شود هم بايد مسئلهٴ علم رشامل حال ما  ﴾قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ﴿گوييد ترجيح بلا مرجح محال است ما اگر بخواهيم ب

  عليه بيگانه بجنگيم.و فرمانده كلّ قوا باشيم  ،تأمين كنيم هم مسئلهٴ عمل را تأمين كنيم در ميدان تير

 »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٣٠سورهٴ نور, آيهٴ .  ١


